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سال بیست ودوم      شماره ۵۲۷۰ یادداشتیادداشت

در فتــوای رهبری می خوانیم «ورود به حریم خصوصی اشــخاص بدون اجازه، 
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شــرعا جایز نیست، اگر چه عنوان تجســس بر آن منطبق نباشد و گرفتن فیلم و 
عکس و مانند آن به صورت مخفیانه شــرعا حرام و انتشار آن حرام دوم است ». 
مقام قضائی نیز برای دســتور به ورود به ملک غیر، مجاز نیست، جز در جرائم و 
امور مهم مانند کشف قتل، کشف باند مواد مخدر، کشف و دستگیری تروریست ها و سارقان 
و اموال مسروقه و عشــرتکده و قمارخانه. در همین زمینه، در ماده ۷، فرمان هشت ماده ای 
تأکید می شــود: «اگر برای کشــف خانه های تیمی و مراکز جاسوســی و افســاد علیه نظام 
جمهوری اســلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در 
آنجــا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشــا و ســایر جهات انحرافی مثل مــواد مخدره برخورد 
کردند،... حق جلب یا بازداشــت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند و تعدی 
از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص می باشد....». ایشان خطاب به هیئت 
اجرائی فرمان هشــت ماده ای در ۶۱/۱۰/۴ می گوید: «ما نباید ظلم کنیم، یعنی تفتیش نماییم 
که در داخل خانه های مردم چه می گذرد، کســی هم حق ندارد عشــرتکده درست کند و یا 
قمارخانه». حرمت و مصونیت حریم خصوصی یک اصل شــرعی و یک حق اساسی ملت 
اســت و نقض آن حتی به دستور قضائی یک استثناست. طبق اصول حقوقی و شرعی و به 
زبان ساده، اولا عمل به استثنا باید در حداقل ممکن انجام شود. ثانیا عمل به استثنا فقط به 
شرط ضرورت قطعی جایز است. ثالثا اگر بدون نقض اصل می توان به مقصود رسید، باید از 
عمل به استثنا خودداری شود. رابعا عمل به استثنا باید برای حفظ یک اصل مهم تر از اصل 
اولی باشد. در ادامه ماده ۷ تصریح و تأکید می شود که «هیچ یک از قضات حق ندارند ابتدا ئا 
حکمی صادر نمایند که به وسیله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محل های 
کار افراد وارد شــوند که نه خانه امن و تیمی اســت و نه محل توطئه های دیگر علیه نظام 
جمهوری اســلامی، که صادرکننده و اجراکننده چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی 
اســت». پیداست که مســتندات این بندها اجمالا عبارت اند از حرمت تجسس، منع ورود به 
ملــک غیر، حرمت جان و مال و مســکن و حیثیت افراد و نهایتــا قاعده الاهم فالاهم. فقط 
ساختار غیرپاسخ گو است که بدون رعایت قانون و این موازین حقوقی، برای توسعه و تثبیت 
قدرت انحصاری، خود را مجاز به هر کاری از جمله نقض حریم خصوصی می داند. اگر بنا به 
رعایــت قانون و نظــم حقوقی بود، نه این غوغاهای ســالیانی به نام مبــارزه با بی حجابی 
در می گرفت، نه به این سادگی وارد ملک دیگران می شدند و مردمان را می گرفتند چون آنجا 
می رقصند و می نوشــند، نه تفتیش عقاید به بهانه گزینش می شد و نه کلا اعتماد عمومی و 

نظم حقوقی کشور چنین دچار آسیب می شد.

حریم خصوصی؛ حق فراموش شده مردم
چند ماه بعد در فروردین ۱۳۶۳ یک روز، به گمانم پنجشنبه که با دوست نزدیک 
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ســال ها محمدرضــا محمدی نیکو، شــاعر و نویســنده توانــای روزگار، راهی 
خیابان گردی بودیم، بر بســاط دکه روزنامه فروشــی چشم مان افتاد به ضمیمه 
روزنامه کیهان: مجله کیهان فرهنگی، با تصویر بزرگ روی جلد از اســتاد یگانه 
زمانه دکتر سیدجعفر شهیدی. کیهان فرهنگی متولد شده بود. با مدیریت مصطفی رخصت، 
کمال حاج ســیدجوادی و حســن منتظرقائم. طبعا با پشتیبانی کســانی مانند سیدمحمد 
خاتمی، اســتاد محمدرضا حکیمی و شهید شــاه چراغی و همراهی دوستانی مانند هادی 
خانیکی و رضا تهرانی و ماشاءاالله شمس الواعظین و... . مجله کیهان فرهنگی در سال های 
میانی دهه ۶۰ توانست جای خالی مطبوعاتی مانند سخن و یغما و امثال آنها را که پیش تر 
چاپ می شــدند، پر کند و پرچم سنت گرایی معتدل و نوگرایی معقول را در حوزه فرهنگ و 
هنر برافراشته نگه دارد. توانست بازتابی باشد از داشته های ما و تصویری از چهره های مهم 
فرهنگ معاصر که بودند و اثرگذار بودند و باید به بودن شان بالید. این نشریه عرصه ای عظیم 
و مجالی گسترده در هنر و ادبیات و فلسفه و کلام و نقد و تحقیق فراهم آورده بود. سال های 
میانی دهه ۶۰ در اوج جنگ بیش از همه آنچه اهمیت داشــت، والایی و ارجمندی جایگاه 
شــهیدان بود و خبر شهادت مدافعان ایران ما و ایمان ما جان ها را به همدلی وامی داشت. 
اما دو درگذشت ناگهانی در عرصه ادبیات و رسانه ها، بازتاب و غافلگیری شگفتی داشت و 
هر دو نیز بر اثر تصادف رخ داده بود. یکی فوت زنده یاد حسن منتظرقائم و دیگری درگذشت 
زنده یاد ســلمان هراتی. هر دو جوان بودند، جوان و بالنده. هر دو در آغاز راه، هر دو اثرگذار 
در کار خویــش و در حوزه فرهنــگ و ادبیات. بهت جامعه فرهنگی در شــهریور ۶۴ برای 
درگذشت حسن منتظرقائم و در آبان ۶۵ به خاطر درگذشت سلمان هراتی عجیب بود. انگار 
دستیابی به آرزویی را ناتمام می دیدیم. اهالی فرهنگ در سوگ این دو با هر کنش و گرایشی 
همدل و هم کلام بودند. سفر زودهنگام شخصیت های مؤثر فرهنگ، لطمه ای جبران ناپذیر 
است و افسوس ها و دریغ ها در پی دارد. مرگ آمال ما را ناتمام و رها واگذاشته بود. به تعبیر 
حکیم گران قدر توس در شاهنامه ارجمندش: جهانا سراسر فسوسی و باد/ به تو نیست مرد 

خردمند شاد.
چند روز پیش به لطف روحانی اندیشــه مند و صاحب فضیلــت دکتر مهدی منتظرقائم 
یادنامه چهلمین ســال وفات شادروان حســن منتظرقائم به دستم رسید، با عنوان: «و خاک 
بهتر می داند»؛ یادنامه ای به همت ســیدکمال حاج ســیدجوادی، سیدمصطفی رخ صفت و 
مهدی منتظرقائم. گفتنی اســت که در صبح روز جمعه ۱۴ آذرمــاه در مرکز دایرة المعارف 

بزرگ اسلامی مجلس یادبود آن شخصیت عزیز و رونمایی این یادنامه برپا خواهد بود.

با یاد شادروان حسن منتظرقائم

فارس برای میزبانی   رویدادهای ملی و جهانیخیز  از 

میزبانــی جشــنواره جهانی فیلــم فجر در 
فارس، تنها یک رویداد فرهنگی یا یک برنامه 
نمایشــی نبود؛ بلکه یک آزمون بزرگ برای 
ســنجش توان، آمادگــی و رویدادپذیری این 
اســتان به شــمار می آمد. نتیجه این آزمون، 
چیزی فراتر از موفقیت بود: فارس نشان داد 
که نه تنها ظرفیت میزبانی رویدادهای ملی 
و بین المللــی را دارد، بلکه می تواند به یکی 
از قطب های اصلی «دیپلماســی فرهنگی و 
گردشــگری رویدادمحور» در ایران و منطقه 
تبدیل شود. حضور پرشــور مردم، همکاری 
مدیــران اســتانی و هم افزایــی نهادهــای 
فرهنگی، ثابت کرد که زیرســاخت های نرم 
و سخت این اســتان برای یک جهش بزرگ 
مهیاســت. این تجربه، بار دیگر یادآور شــد 
که فارس یک مقصد معمولی گردشــگری 
نیست؛ بلکه یک «اکوسیستم رویداد» است؛ 
سرزمینی با پشتوانه تاریخی، فرهنگی، ادبی، 
هنری و قومی که کمتر نقطه ای در خاورمیانه 
از چنیــن تنوعی برخوردار اســت. پرســش 
امروز فقط این نیســت که چــه رویدادهایی 
می توان در فارس برگزار کرد؛ بلکه این است 
که چگونــه می توان این ظرفیــت را به یک 
برنامه دائمی، منســجم و مولد تبدیل کرد. 
وجود میراث جهانی مانند تخت جمشــید، 
پاسارگاد، نقش رستم، بیشاپور و ده ها محور 
تاریخی دیگر، فارس را به یک صحنه طبیعی 
بــرای رویدادهای تمدنی بدل کرده اســت. 
جشنواره بین المللی نوروز در تخت جمشید 
می تواند بــه یک برند جهانی تبدیل شــود؛ 
رویدادی که آیین های اقوام، موسیقی نواحی، 
صنایع  دستی، نمایش های تاریخی و حضور 

پژوهشگران جهان را گردهم آورد.
فســتیوال «میراث تاریخــی فارس» در 
پاســارگاد یا «هفته باستان شناسی فارس» 
می تواند تعامل جامعه علمی، دانشگاه ها، 
کــودکان و گردشــگران را بــا تاریــخ زنده 
ایران تقویــت کند؛ برنامه هایــی که علاوه 
بــر اثرگــذاری فرهنگــی، ظرفیــت جذب 
گردشــگران خارجــی را نیز دارنــد. فارس 
از حافــظ و ســعدی تا هنرهــای معاصر، 
گنجینه ای بی بدیل از ذوق و خلاقیت ایرانی 
اســت. «هفتــه هنرهای معاصر شــیراز» 
می تواند شیراز را به مقصد هنرمندان جوان 
و جریــان هنر نو بدل کند. نمایشــگاه های 
شــهری، بــازار هنــر، کارگاه هــای آزاد و 
گفت وگوهــای تخصصی، هویــت هنری 

جدیدی برای شهر خلق خواهد کرد.
همچنیــن جشــنواره بین المللی «ادب 
حافــظ،  روز  و  ســعدی  روز  در  پارســی» 
فرصتــی بــرای حضــور شــاعران جهان و 
بازخوانــی ادبیــات فارســی در محتواهای 
نوآورانه اســت. پیاده روی ادبی از سعدیه تا 
حافظیه، کارگاه های ترجمه، خوش نویسی و 
شــعرخوانی می تواند به یکی از رویدادهای 
جهانی ادبی تبدیل شود. فستیوال «سینمای 
جنوب» نیز ادامه طبیعی حضور جشــنواره 
جهانی فیلم فجر در شــیراز است. تمرکز بر 
فرهنگ، اقوام، تاریخ و ادبیات جنوب ایران و 
منطقه، این فستیوال را در میان جشنواره های 

سینمایی ایران متمایز خواهد کرد.
فارس با حضور قشقایی ها، لرها، عشایر، 
عرب هــا و فارس هــا، یکــی از متنوع ترین 
اســتان های ایران اســت. جشــنواره بزرگ 
«اقــوام ایران» یا «هفته عشــایر» می تواند 
این تنوع را به نمایش بگذارد و درعین حال 
اقتصاد روســتایی و عشایری را تقویت کند. 
موسیقی محلی، مســابقات بومی، صنایع  
دســتی، غذاهــای محلی و کــوچ نمادین 
عشایر، هم ســوژه گردشگری هستند و هم 
یک روایت فرهنگــی جذاب. خاتم، معرق، 
منبــت، میناکاری، منســوجات عشــایری، 
ســفال و نگارگــری، تنها بخشــی از توان 
هنرهای سنتی فارس است. نمایشگاه ملی 
میناکاری یا فستیوال فرش و گلیم قشقایی 
می تواند هم بازار داخلی و هم بازار جهانی 
دست ســازهای ایرانی را تقویــت کند. این 
رویدادها به ویژه بــرای اقتصاد خانوارهای 
هنرمند، اهمیت حیاتی دارند. گردشــگری 
رویــداد یکــی از مدل های موفــق جهانی 
بــرای توســعه اقتصادی اســت. فارس با 
می تواند  مناســب،  زیرساخت های  داشتن 
میزبان فســتیوال های گردشگری سلامت، 
نمایشــگاه های تجربه محور سفر به فارس 
و «شــب های نور و موسیقی شیراز» باشد؛ 
رویدادهایی که شــهر را در بهار، تابستان و 
پاییــز زنده و پررونق نگــه می دارند. فارس 
می تواند در پنج سال آینده به قطب اصلی 
فســتیوال های فرهنگی، هنری، تاریخی و 
گردشــگری منطقه بدل شــود. این مسیر، 
نه تنها اشتغال و درآمد پایدار ایجاد می کند، 
بلکه برند فارس را در رســانه های جهانی 

برجسته و اقتصاد استان را پویا می کند.
شــورای  عضــو  و  رســانه ای  فعــال   *

اطلاع رسانی دولت در فارس

ونزوئلا؛ آغاز مونروئه گرایی جدید آمریکا

در ماه هــای اخیر تنــش میان آمریکا و ونزوئلا به شــکل محسوســی 
افزایش یافته است؛ تنشی که بســیاری از تحلیلگران آن را نشانه ای از 
آغاز مرحله ای جدید در سیاســت ایالات متحــده در آمریکای لاتین، بر مبنای 
«مونروئه گرایــی جدید»، تلقی می کنند. دکترین مونروئه نخســتین بار در اوایل 
قرن نوزدهم مطرح شــد، اما تحقق عملی آن تا اوایل قرن بیســتم به تعویق 
افتاد. این دکترین ســپس در طول سده بیســتم به یکی از مهم ترین ابزارهای 
نفوذ و ســلطه آمریکا بر آمریکای لاتین تبدیل شــد. اکنون نیز به نظر می رسد 
واشنگتن با بازتفســیر این رویکرد، در پی احیای نقش تاریخی خود در نیم کره 

غربی است و نقطه آغاز این پروژه، ونزوئلاست.
براســاس این آمریکای لاتین در گفتمان راهبــردی دولت ترامپ جایگاهی 
مرکزی پیدا کرده است؛ جایگاهی که از نظر اهمیت حتی از مناطق سنتی تری 
مانند خاورمیانه، اروپا یا شرق آسیا پیشی می گیرد. در چارچوب پروژه «احیای 
هژمونی آمریکا»، واشــنگتن به این جمع بندی رسیده است که آمریکای لاتین 
می تواند هم خلأهای ناشــی از کاهش اهمیت ژئوپلیتیک خاورمیانه را جبران 
کنــد و هم زمینه ای برای مهار رقبای بزرگ مانند چین و روســیه فراهم آورد. 
تنــوع انرژی، ظرفیت های اقتصادی، جمعیت جوان و نزدیکی جغرافیایی این 
منطقه، آن را به یک پایگاه طبیعی برای ایجاد بلوک اقتصادی-سیاسی همسو 
با آمریکا تبدیل کرده است. به طور مشخص سیاست دولت ترامپ در آمریکای 

لاتین بر سه محور اصلی استوار است:
۱. بهره گیــری از ظرفیت های اقتصادی و انرژی منطقــه به  منظور تقویت 

بنیان های هژمونی آمریکا؛
۲. مهــار نفوذ چین و روســیه که طی دهه اخیــر در حوزه های اقتصادی، 

امنیتی و فناوری در منطقه گسترش یافته اند؛
۳. هماهنگ ســازی و راست گرایی دولت های نوظهور مانند برزیل، مکزیک 

و شیلی، با هدف ایجاد یک بلوک سیاسی منسجم.
این راهبرد که شکل جدیدی از مونروئه گرایی است، به آمریکا اجازه می دهد 
وابستگی خود را به اروپا کاهش دهد، هزینه های امنیتی در خاورمیانه را کمتر 
کند و درعین حال پشتوانه ای راهبردی برای رویارویی با چین در دهه های آینده 

ایجاد کند.
یکی از عناصر کلیدی این سیاســت، مقابله با موج چپ گرایی در آمریکای 
لاتین اســت؛ موجی که از دهه ۲۰۰۰ با پیروزی هــای پی درپی انتخاباتی، نظم 
ســنتی مدنظر واشنگتن را برهم زد. حتی کشورهایی مانند کلمبیا -که به طور 
تاریخی متحد آمریکا بودند- در مقاطعی به ســمت جریان های چپ متمایل 

شدند و این امر نگرانی جدی برای واشنگتن ایجاد کرد.
براســاس این دولت ترامــپ دو هدف را دنبال می کنــد: تضعیف یا حذف 
دولت های چپ گــرای ضدآمریکایی و پشــتیبانی از روی کارآمدن دولت های 
راســت گرای طرفدار آمریکا. در نگاه واشــنگتن، دســتیابی بــه این دو هدف 
پیش شرط ایجاد ساختار سیاسی مطلوب در منطقه و زمینه سازی برای اجرای 

سیاست های هژمونیک آمریکاست.
حال ســؤال این است که چرا ونزوئلا نقطه آغاز است؟ ونزوئلا مهم ترین و 
رادیکال ترین ســنگر چپ گرایی ضدآمریکایی در آمریکای لاتین اســت. سقوط 
دولــت مادورو از دید واشــنگتن می تواند زنجیره ای از تحولات را در سراســر 
منطقه رقــم بزند و باعــث تضعیف دولت هــای چپ در کشــورهایی مانند 

نیکاراگوئه، شیلی و حتی کلمبیا شود.
در کنــار ایــن ملاحظات، ونزوئــلا برای آمریــکا به یک مســئله حیثیتی 
تبدیل شــده است. ســال ها تلاش اقتصادی، تحریم های شــدید و فشارهای 
دیپلماتیک نتوانسته به تغییر رفتار یا سقوط دولت مادورو منجر شود و ادامه 
ایــن وضعیت در نگاه ترامپ، نشــانه ای از ضعف آمریکا در منطقه اســت. 
ازاین رو تغییر وضعیت در ونزوئلا برای کاخ ســفید اولویتی راهبردی و حتی 

نمادین دارد.
بر پایه این تحلیل، دولت ترامپ ماه هاست مجموعه ای از اقدامات نظامی 
محــدود و عملیات روانی را علیه ونزوئلا تحت عنــوان مبارزه با قاچاق مواد 
مخدر آغاز کرده اســت. ایــن اقدامات در هفته های اخیر شــدت یافته و پیام 
روشــنی را به کاراکاس ارسال کرده است. گزارش ها از تشدید تحرکات نظامی 
آمریکا، اعمــال محدودیت بر فضای هوایی ونزوئلا و حتی مکالمه تهدیدآمیز 
ترامپ با مادورو -همراه با تعیین ضرب الاجل برای کناره گیری- حکایت دارد.
هرچنــد اولویت آمریــکا همچنان تکیه بر فشــار سیاســی و روانی برای 
وادارکردن مادورو به کناره گیری اســت، اما رفتار اخیر واشنگتن نشان می دهد 
که گزینه اقدام نظامی محدود نیز همچنان به عنوان ابزار فشــار روی میز باقی 

مانده است.
اما چرا فشــارهای آمریکا تاکنون نتیجه نداده اســت؟ دست نیافتن آمریکا 
به هدف خود در ونزوئلا، بیش از آنکه ناشــی از قدرت دولت مادورو باشــد، 
به ضعف ســاختاری اپوزیســیون مربوط اســت. جریان مخالف مــادورو به 
رهبری ماچادو، با وجود تلاش های اخیر برای ارتقای جایگاه سیاســی او، فاقد 
انســجام، ســازمان دهی و پایگاه اجتماعی لازم است. از ســوی دیگر، اکثریت 
جامعه ونزوئلا در ســال های اخیر درباره منازعه سیاسی بی تفاوت شده اند؛ نه 
حمایت قاطعی از دولت وجود دارد و نه اعتماد چشــمگیری به اپوزیســیون. 
این وضعیت، فضای مانور آمریکا را محدود کرده و باعث سردرگمی واشنگتن 

شده است.
در عین حــال دولت مــادورو نیز در موقعیتی شــکننده قــرار دارد. کاهش 
مشروعیت داخلی، نبود حمایت منطقه ای و نبود اتکای مؤثر به چین و روسیه 
باعث شده اســت توان مقاومت او در برابر فشــارهای آمریکا تضعیف شود. 

ازاین رو چند سناریوی اصلی متصور است:
۱. کناره گیری توافقی مادورو در چارچوب تفاهم با آمریکا و حفظ حداقلی 

از آبرو؛
۲. برگزاری انتخابات آزاد و انتقال قدرت به جریان مخالف؛

۳. ادامه مقاومــت مادورو که دراین صورت احتمال اقدامات ســخت تر یا 
مداخله محدود آمریکا افزایش می یابد.

به نظر می رســد جریــان چپ حاکــم در ونزوئلا، حتی در صــورت تداوم 
کوتاه مدت قدرت، فاقد آینده پایدار و بلندمدت اســت. ونزوئلا امروز صرفا یک 
بحران داخلی نیســت، بلکه نقطه آغاز پروژه ای بزرگ تر در سیاســت خارجی 
آمریکاســت: بازگشــت فعالانه ایالات متحــده به دکتریــن مونروئه و احیای 
هژمونــی در نیم کــره غربی. موفقیت آمریــکا در این پروژه می تواند ســاختار 
سیاســی آمریــکای لاتین را بازآرایی کنــد، نفوذ چین و روســیه را مهار کند و 
یک بلوک سیاســی-اقتصادی قدرتمند در کنار آمریکا ایجاد کند. از این منظر، 
تحولات ونزوئلا نه تنها آینده این کشــور، بلکــه آینده نظم ژئوپلیتیک آمریکای 

لاتین و تعادل قدرت جهانی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

در تقویم رســمی کشور عزیز ما، ســیزدهم جمادی الآخر که 
هم زمان با ســالروز وفات حضرت ام البنین(س)  است، به عنوان 
«روز تکریم مادران و همسران شهدا» نام گذاری شده؛ روزی که نه 
یک مناسبت ساده، بلکه فرصتی برای یادآوری ستون هایی از ایثار 
و صبوری است که این سرزمین بر شــانه های آنان استوار مانده 
است. من سال هاست که در این روز، چه در اوج شلوغی ها و چه 
در ســکون روزمرگی ها، عادت دارم به دیدار مادران و همســران 
شهدای تنکابن، شهری که سال ها در آن سکونت داشته ام، بروم؛ 
عادتــی که برای من نه یک وظیفه، بلکه یک نیاز روحی اســت. 
دیدار با مادرانی که هرکدام گنجینه ای از حماسه، صبر، سوختن 
و ســاختن  هســتند؛ مادرانی همچون مادر شهید شیرودی، مادر 
شهیدان ابراهیمی، گلگون، حیدری، کاظمی الموتی، حسن زاده و 
مادر جاویدالاثر داود واعظی. هر دیدار با این زنان بزرگ، برایم مثل 
قدم زدن در تاریخ زنده این کشــور است. حیف که دیگر هیچ کدام 

در میان ما نیستند و عطر حضورشان را محروم شده ایم.
در همه این سال ها، یک همراه همیشه پای ثابت این دیدارها 
بود: حاجیه  زهرا قربان شیرودی؛ خواهری دلسوخته برای شهید 
علی اکبر شــیرودی و همســری وفادار برای شــهید شعبانعلی 
خدابخشــی. او زنی بود که روح بزرگش در کالبدی خســته اما 
مقاوم جــای گرفته بود؛ زنی با زخم های شــیمیایی بر تن، اما با 
قامتی افراشــته در ایمان، صبوری و تواضع. هیچ گاه ندیدم گلایه 
کند؛ برعکس، شــوق دیدار مادران شهدا چنان در نگاهش موج 
مــی زد که گویی با همان رفت وآمدها نفــس تازه می کرد. حتی 
بیمــاری مزمنی که از روزهای جنگ یادگار مانده بود، نتوانســت 
شــعله حضورش را خامــوش کند. او همیشــه می آمد و پا به پا 
همراه من می شــد. در یکی از همین ســفرهای معنوی، سجاد 
صادقی، دوست نزدیکم و فرزند بزرگ حاجیه  زهرا   نیز همراه ما 
شد. این  بار مقصد ما تهران بود تا از آنجا به دعوت سردار االله کرم، 
پدر شــهید حاجی بابا و مادر شهید پیچک، راهی کرمانشاه شویم 
و در منطقه بازی دراز، سالگرد شــهادت قهرمان ملی هوانیروز، 
شــهید علی اکبر قربان شــیرودی را گرامی بداریــم؛ قهرمانی که 
نامش با شجاعت، ایثار و غیرت ایرانی در هم تنیده است. هفتم 
اردیبهشت ۱۳۹۱ بود. من، حاجیه  زهرا و سجاد به صحن جناب 
احمد بن اســحاق اشعری قمی واقع در ســرپل ذهاب رسیدیم؛ 
عالمی بزرگ و راوی برجســته قرن سوم هجری که محضر چند 
امام بزرگوار را درک کرده بود. در هوایی گرم و آفتابی، زیر ســایه 
گنبد و حجره های کهن، منتظر پیوســتن آقای فتح االله حســینی، 
نماینده مردم ســرپل ذهاب، ایســتاده بودیم تا پــس از آن راهی 
ارتفاعات بازی دراز شــویم. جناب احمد بن اسحاق اشعری قمی 
در زمان حیــات بابرکتش امام جواد(ع)، امام هــادی(ع)، امام 

حســن عســکری(ع) و امام زمان (عــج) را درک و از مصاحبت 
این حضرات روایاتی نیز نقل  کرده اســت. در حال نماز بودم که 
حاجیه زهرا با عجله تماس گرفت: «حاج  نیما، ســریع بیا جلوی 
ورودی خانم ها ». من و ســجاد با وجود گرمای طاقت فرسای آن 
روز خودمان را رســاندیم. مادری ســالخورده با چهره ای گشاده، 
قامتی کوتاه اما اســتوار و چشــم هایی پر از نور و صلابت، به ما 
نگاه می کرد؛ زنی که گرچه ســال های بسیاری از عمرش گذشته 
بود، اما در نگاهش شوری جوانه می زد. سلام کردم و او با لحنی 
آمیختــه به مهر و طنازی مادرانه رو به حاجیه زهرا کرد و گفت: 
«این همان آقا نیماست؟ پسرم این حاجیه زهرا نگذاشت من دو 
رکعــت نماز بخوانم از بس گفت که  شــما را ببینم!» (خندید). 
مدتی بعد که صحبت بالا گرفت، خود را معرفی کرد: «من کبری 
اسلامی علی آبادی هستم؛ مادر شهید غلامعلی پیچک. همانی 
که دســت امام را در جماران بوسید و با دعای ایشان راهی غرب 
شــد و دشمنان داخلی و بعثی را از منطقه پاک کرد » . آن لحظه 
احســاس کردم در برابر بانویی ایستاده ام که خود تاریخ است؛ نه 

تاریخ نوشته شده، بلکه تاریخ زیسته شده.
با اشتیاق پرسیدم: «شهید پیچک با شهید شیرودی هم  خاطره 
داشــتند؟». گفت: «غلامعلی وقتی فرمانده غــرب بود، چند بار 
بــه تهران آمد؛ یک  بار برای دیدار امــام(ره) و بارهای دیگر برای 
مأموریت یا مرخصی. هر بار هم که می آمد، از شیرودی می گفت؛ 
از دلیرمردی اش، از نترس بودنش، از اینکه چطور مثل کوه پشت 
نیروهایش می ایستاد. من فقط می دانســتم شیرودی ارتشی ای 
اســت که عشــق به امام را در دل دارد و پسرم همیشه به وجود 
چنین فرماندهانی دلگرم بود ». پرسیدم: «چه دلیلی باعث شده تا 

در این گرما خودتان را به اینجا برسانید؟».
لبخند زد و گفت: «اصلا حال آمدن نداشتم، اما آقای االله کرم 
زنگ زد که خواهر شهید شیرودی و پدر شهید حاجی بابا می آیند، 
گفتــم من هم می آیم. اما راســتش فقط برای دیــدن این خانم 
شــیرودی آمدم!» و سریع گفت: «اما ایشان از لحظه ای که من را 
دید و احوالپرســی کردیم، می گوید بگذار آقا نیما بیاید». همگی 

خندیدیم. فضا از صمیمیت و شوخی های مادرانه روشن شد.

چند دقیقه بعد، پدر شــهید حاجی بابا، سردار سعید قاسمی، 
ســردار االله کرم و آقای حســینی رســیدند و با هم سوار اتوبوس 
شدیم. مقصد: روستای شهید حاجی بابا. کنار جاده، مزار ساده ای 
قرار داشــت؛ تنها بخش کوچکی از پیکر شهید در آنجا دفن شده 
بود و بخش دیگر در بهشت زهرای تهران آرام گرفته بود. در کنار 
سنگ قبری سفید و کوتاه، نرده ای ساده و بنری کوچک نصب شده 
بود؛ می شــد فهمید اینجا جایگاه مردی بزرگ است، اما با همان 

سادگی و بی پیرایگی که همیشه نشانه حقیقی عظمت است.
کنار آن مزار حال عجیبی داشــتم؛ گویــی زمین زیر پایمان با 
خاطرات جنگ نفس می کشــید. فاتحه ای خواندیم و پدر شهید 
چند خاطره شــیرین و تلخ بازگو کرد. روستاییان، به محض دیدن 
او، مثل مورچه های مهربان از هر طرف آمدند؛ یکی با پارچ دوغ 
محلی، دیگری با پســته کوهی، آن یکی با ظرفی ســاده اما پر از 
محبت. مردمانی صاف، مهمان نواز و بی تکلف؛ درســت شــبیه 

همین خاک که همیشه با صداقت و صلابت شناخته می شود.
پدر شــهید بــا همان ســادگی کنار مردم نشســت، بــا آنان 
خوش وبش کرد و قدردانی کرد. او نیز از رزمندگان دفاع مقدس 
بود؛ سربازی بی آلایش که معنویت و آرامشی خاص در نگاهش 
موج می زد. آن روز، محفل من، حاجیه  زهرا و مادر شهید پیچک 
گرم تر از همیشــه بود. از خاطره گفتیم، از شــهدا، از روزهایی که 
بوی آسمان می داد. عکس یادگاری گرفتیم و در دل، آن روز را با 
مهر ثبت کردیم. بی تردید یکی از به یادماندنی ترین روزهای عمر 
من همان روز بود؛ روزی که نمی توان شیرینی اش را از ذهن پاک 
کرد. سال ها گذشت؛ بیش از ۱۳ سال. ما هر اردیبهشت در منزل 
حاجیه  زهرا در تنکابن جمع می شدیم و خاطرات آن روز را زنده 
می کردیم. اما امســال خانه او دیگر آن خانه ســابق نبود؛ نه آن 
لبخند همیشــگی بود و نه آن صفای مهمان نوازی. خانه سرد و 

خاموش شده؛ حتی دیوارها انگار عزادار صاحبش شده اند.
چند وقت پیش نیز خبر رســید که مادر شهید پیچک  در بستر 
بیماری اســت و حال مســاعدی ندارد. همین شد که در آستانه 
روز تکریم مادران و همســران شــهدا، دل من دوباره پرت شد به 
آن روزها؛ به آن همراهی هــا، آن لبخندها، آن زنانی که هرکدام 
گوهری بی همتا بودند. اکنون فقط می تــوان دعا کرد؛ دعا برای 
مــادری صبور و بیمار  و طلب رحمت برای مــادری که دیگر در 

میان ما نیست.
امیــد دارم خدای رحمــان، روح بلند و بــزرگ حاجیه  زهرا 
قربان شــیرودی را در این ایام معطر بــه یاد و نام حضرت زهرای 
مرضیــه (س)، غریــق رحمت و در جــوار مــادر مهربانش قرار 
دهد و به مادر شــهید پیچک نیز شــفای عاجــل و آرامش قلب 

عطا فرماید.

سید مهرداد بنی هاشــمی کهنگی: آموزش باید سکوی پرتاب 
هر کودک به ســوی فرصت های برابر باشد، اما در بسیاری از 
مناطق، مدرســه خود به یکی از عرصه هــای تبعیض تبدیل 
شده است. دسترسی نابرابر به منابع، کیفیت متفاوت تدریس 
و محدودیت هــای فرهنگی، مســیر آینده نســل ها را تحت 
تأثیر قــرار می دهد. تبعیض پنهان، نه با قانون آشــکار، بلکه 
با ســاختارهای آموزشــی و فرهنگی شکل می گیرد و عدالت 

اجتماعی را تهدید می کند.
شکل های تبعیض پنهان

 اقتصادی و جغرافیایی: مدارس مناطق محروم اغلب فاقد 
تجهیزات، کتابخانه و معلم با تجربه هستند؛ در حالی که مدارس 

ثروتمند، فرصت های آموزشی گسترده ای ارائه می دهند.
 جنســیتی و فرهنگی: دختران هنــوز در برخی مناطق با 
محدودیت های فرهنگی و ســنتی در دسترســی به آموزش 

مواجه  هستند.
پیامدهای نسل ها

 عدالت اجتماعی در خطر: تبعیض آموزشی نابرابری های 
اجتماعی را تثبیت کرده و فرصت ها را محدود می  کند.

 آینده شــغلی و اقتصادی: دانش آموزان محروم در آینده 
شانس کمتری برای ورود به بازار کار دارند.

 پیامدهــای روانــی: محرومیت آموزشــی باعث کاهش 
اعتماد به نفس و افزایش نارضایتی اجتماعی می شود.

 توســعه ملی آســیب می بیند: ناکامی در آمــوزش برابر، 
سرمایه انسانی و اجتماعی کشور را کاهش می دهد.

راهکارها
 تقویت عدالت آموزشی: ســرمایه گذاری ویژه در مدارس 

محروم و ارتقای کیفیت آموزشی.
 حذف تبعیض جنســیتی و فرهنگی: برنامه های حمایتی 

بــرای دختــران و آموزش عمومــی برای تغییــر نگرش های 
محدودکننده.

 شفافیت و نظارت: سامانه های ارزیابی کیفیت آموزش و 
دسترسی دانش آموزان.

 توانمندسازی معلمان: ارتقای کیفیت تدریس و شناسایی 
نابرابری های پنهان.

 مشارکت جامعه و رسانه ها: اطلاع رسانی و ایجاد مطالبه 
عمومی برای عدالت آموزشی.

تبعیــض پنهان در آموزش، خطری جدی برای نســل های 
آینده است. وقتی عدالت آموزشــی رعایت نشود، نابرابری ها 
تثبیت شده و اعتماد عمومی به نظام آموزشی کاهش می یابد. 
تنها با اصلاح ســاختاری، شفافیت و حمایت ویژه از گروه های 
محروم، مدرسه می تواند به سکویی برای عدالت اجتماعی و 

توسعه پایدار تبدیل شود.

به احترام نام مادران شهدا

 روایت یک سفر و یک دلتنگی

تبعیض پنهان در آموزش، تهدیدی برای نسل ها

یادداشت يادداشت

استاد دانشگاه و کارشناس مسائل آمریکای لاتین
علیرضا سطانی

نیما ارزانی

محمدرضا طاهری*


